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   ∗رضا اميري

  چكيده

هـاي فلسـفي حكمـاي پـيش سـقراطيان و       شباهتهاي بسياري ميان انديشـه 
از آشـنايي  تعاليم زرتشت كه از تقدم زماني برخوردارند، وجود دارد كه حـاكي  

اثر مراودت يونانيان با ملل شـرقي بـويژه    هاي زرتشت بر ها با آموزه اين انديشه
پرسشي كه نوشتار حاضر در پي تبيين صحت و سقم آن اسـت   .ايرانيان است

هـاي   كه با روش تطبيقي مورد كاووش و بررسي قرار دهد، اين است كه آموزه
زرتشت چه تأثيري بر انديشه پيش سقراطيان داشته اسـت؟ نتيجـه پـژوهش    

كلس و بـويژه  ودمنداني همچون تالس، فيثاغورس، امپ ـنشان ميدهد كه انديش
انـد؛ از   گاههاي خود را با تأثيرپذيري از انديشه ايراني تدوين كردهافلاطون ديد

جمله مفاهيمي چون مشاركت، ثنويت، پادشاه ـ فيلسوف نزد افلاطـون و نيـز    
  .هاي فيثاغورس دربارة روح و اعداد انديشه

 حكمت، افلاطون، زرتشت، پيش سقراطيان :ها ه كليدواژ

*      *      *  
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  مقدمه

. قدمتي به اندازه تـاريخ فلسـفه دارد   )1(هاي شرق بر غرب انديشه تمايل به تأثير
ــا زرتشــت مقايســه كــرده و  ) Eudoxus(ائودوكســوس اســتاد خــود، افلاطــون را ب
معتقد است كلدانيها و مغها نخستين كساني بودند كه قبـول كردنـد    )2(پاوسايناس

ــانع كر    ــر ق ــه آن ام ــون را ب ــويژه افلاط ــان ب ــاودان اســت و يوناني ــدروح ج از . دن
 به بابل سفر كرده و نزد سنقل شده كه فيثاغور ،شاگرد ارسطو ،)3(آريستوكسنوس

در واقــع،  .)97 ،10 :1378گــيمن، ( زرتشــت بــه شــاگردي مشــغول بــوده اســت
بودند و نه دانشمند، بلكه انديشه خدا آنها را بـه   يي  سقراطيان نه مابعدالطبيعه پيش

انديشـه يونـاني   . آنها با زرتشـت ميشـد   خود مشغول ميداشت و اين باعث نزديكي
گانـه باورانـه،   ؛ از جمله وجـود مفـاهيم دو  با كيش ايراني دارد يشباهتهاي متعدد

الوهيت قائل شدن براي زمان، تقسيم تاريخ جهان به ادوار معـين، انديشـه وجـود    
ت تمامي جهان است، اعتبار آتش بعنوان نماد قـانون  روح مطلق كه سرچشمه حيا

زرتشت در ميان انديشمدان يونان بيش از همه با هزيود، . و نظريه مثلشمول جهان
  .)107 :همان(هراكلتيوس، امپدكلس و افلاطون همانند است 

در كه سقراط در سخنانش با آلكيبادس از بزرگان يونان به وي سفارش ميكند 
تبـار   داراي آنـان زيـرا پادشـاهان    ،آموزي از ايرانيان الگو بگيرد تربيت خود و درس
از طرفي ثروت و آباداني سرزمين ايـران بـا يونـان قابـل     و  نداصيل و تربيت درست

باور كن كه رقيبان راسـتين  « .)620و  619 /2 :1380افلاطون، ( مقايسه نيست
و يقين بدان كه اگر دانش  پندارينه اينان كه تو مي) اسپارت ايران و( تو آنانند

و توانايي كافي بدست نياوري و از تربيتي درسـت برخـوردار نگـردي بـر آنـان      
ين، دانش و قدرت ايرانيان تا آنجا پيش بنابر) 660 :همان( »پيروز نخواهي شد

و ايـن كليـد    مييافتنـد كه يونانيان براي پيروزي بايـد بـه آن دسـت     بودرفته 
  .بود موفقيت آنها در دوران بعدي

ت علـت شـكوفايي يونانيـان را    وودنيز از قول هر يونانيان و بربرهادر كتاب 
وسيله ايران و پيش از شورش اشغال ايوني بدر زمان «: است بيان شدهگونه اين

ن و در آن زمـا  ترين درجه رفاه و ثروت خـود رسـيد  ايوني بود كه مليط به بالا
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ورنـر،  : ك.؛ همچنـين ر 78 /2 :1382بـديع،  ( »بصورت تاج سر ايـوني درآمـد  
هاي  ن در عرصهكه اولين مرحله رشد فكري يونانيا نبوداين اتفاقي  .)6 :1347

 .و هنري در بخش آسيايي آن يعني ايونيه صورت گرفت مختلف فلسفي، علمي

  تالس

بدون ترديـد  « .را آغازگر تمدن و تفكر ميداننددر سير تاريخ فلسفه، تالس 
» شناس بـود  دان و ستارهسياسي، مهندس، رياضي تالس در آن واحد تاجر، مرد

آنچه  .دزده كر ني كسوف همه را شگفتيب او با پيش) 66 /1 :1375گمپرتس، (

. آب بـود  بـودن المـواد   ةمادنظريه  نمود،عنوان نخستين فيلسوف مطرح او را ب

او . توان با قطعيت تالس را نخستين دانشمند و فيلسـوف ناميـد  امروز ديگر نمي
ميانـه  هاي زيـادي بـه مصـر و خاور   سـفر ، پدر و مادر فينيقي به دنيا آمدكه از 

او را عملاً كاهنان مصري و كلداني به عهده داشـتند و   هاي ويآموزش داشت و
دانسـتند بـه او   مي  شناسي و رياضي و دريـا نـوردي   آنچه در آن هنگام از ستاره

 تا ثمره يـك  مره يك بخت مساعد بودبيني كسوف نيز بيشتر ث پيش. آموختند
 تالس از راهبان كلداني آموخته بود كه تقريباً هـر نـود سـال يكبـار    . كار علمي

 يالمـواد وي نيـز ابتكـار    ةدمانظريـه  ) 34 :1377كرشنتزو، ( خورشيد ميگيرد

آب در هر دو سرزمين مصر و بابل نقـش مهمـي   . شتو ريشه در شرق دا نبود
نه تنها تالس بلكه هومر نيـز از  روحانيان مصري به خود ميباليدند كه  و داشت

 .)127 /1 :1375گاتري، ( مصريان آموختند كه آب را اصل همه اشياء بخوانند
كه مربوط به هزاره دوم پيش از ميلاد است بابليان  )4(»انوما اليش« در منظومه

  .)128 :همان( )5(اند المواد بودن آب سخن گفته ةماددر تقدم و 

» سـارد «مندر است كـه شـاهد سـقوط    آناكسيدومين متفكر شهر ميلتوس 
در آستانه سـقوط   ،آناكسيمنس ديگر متفكر شهر ميلتوس. دست كوروش بودب

دنيا ايونيـا ب ـ كسنوفانس نيز در كولوفون از شهرهاي . شهر سارد چهل ساله بود
شخصـيت   بزرگتـرين  )6(سفيثـاغور . آمد و تا عهد كوروش و داريوش زنده بود
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، ايران و هندوستان سفر كرد و با فرهنگ و تمـدن آنهـا   ايونيا به مصر، فينيقيه
او دانش بابلي را به كشور يونـان آورد و آن   .)65 /1 :1384شعباني، (شد  آشنا

س لائرتيـوس در  گنديو ).38: 1383كينگزلي، (ن مطابقت داد را با دنياي يونا
اهميـت  نگاري پادشاه ايران با هراكليتوس را آورده كه نشـانگر   كتاب خود نامه

  :علم نزد ايرانيان است

وس تيخطاب به هراكل) ويشتاسپ(داريوش شاه پسر هوستاسپس 

اي كه فهـم   تو كتابي درباره طبيعت نوشته! مرد افسوس، درود دانا

پس زودتر بيا تا مرا در كـاخ مـن ديـدار كنـي؛ زيـرا      ... آن دشوار

يونانيان بيشتر اوقـات مـردان دانـاي خـود را ارج نمينهنـد و از      

وصاياي آنان كه شنيدن و آموختن آنها سـودمند اسـت، غفلـت    

اما درباره من همه گونه مزيتها به تـو داده خواهـد شـد    . ميكنند

  ).233 :1370شرف، (

ازاينرو يونانيان در مقابل بالندگي و پختگـي شـرقيان همانگونـه كـه افلاطـون      
 تنداز حيـث روح كـودكي بـيش نيس ـ     وانـد   درحـال كـودكي مانـده    ،گفته است

خـود را از سرچشـمه    )7(ين لازم بود كه يونانيانبنابر). 1717/ 3 :1380افلاطون، (
 ـ  كه دين و تمدن خـود را بنـا   جوشاني سيراب نمايند ت و علـوم  وه گفتـه هـرود  ب

  .)6 :1347ورنر، ( رياضي را بگفته ارسطو از مشرق زمين آموختند

  سفيثاغور

او هندسه را از . استفيثاغورس از جمله كساني است كه متصف به حكمت 
گرفت سپس آنهـا را  فرا علوم طبيعي و الهي را از اصحاب سليمانو  اهالي مصر

وي مسافرتهاي زيادي، از جمله به مصر، بابل و ديگر . به مردم يونان انتقال داد
ابـن فاتـك،   ( مناطق شرق نمود و از كلدانيان و كهنـه مصـر حكمـت آموخـت    

بـن ابـي   ا( و گويا معاصر كوروش و داريوش هخامنشي بوده اسـت ) 54 :1958
  .)65 :تا اصيبعه، بي

 ؛169 :1376صاعد اندلسـي،  ( فيثاغورس علوم را از مشكات نبوت فراگرفت
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شهرزوري، : ك.همچنين ر؛ 32، 167 :1380اشكوري،  ؛83 :1974سجستاني، 
ارهـاي او نيـز در منـابع اسـلامي     گفت). 61: تا بي: و ابن ابي اصيبعه 76 :1365

هم به دنيا  توجه انسان را كهآميز نقل شده  صورت موعظه و كلامهاي حكمتب
يمان شهرستاني او در زمان حضرت سـل از به نقل . كندو هم به آخرت جلب مي

است ي او آن دعو. زيسته و از انواع هدايت آن پيغمبر حكمت اندوخته استمي
يي  اهده نموده و در رياضت به مرتبههاي علوي را به حس و حدس مشكه عالم

فرفوريـوس   .)2/74 :1402  شهرسـتاني، ( رسيده كه حركات فلك را شنيده اسـت 
تسلط كامل بـود و   )8(كه فيثاغورس را در كهانت بيان داشتهاخبار الفلاسفه  در كتاب
از   پـيش  .)63 :تـا  ابن ابي اصيبعه، بـي (است   ز اخبار به مغيبات از او شنيدهها احكايت

فيثاغورس كسي از اهل يونان به علم هندسه آگاه نبود و او آن را از مصر بـه آنجـا   
نـديم،   ابـن ( ين را نيـز در آن سـرزمين رواج داد  و علم طبيعي و علم د منتقل كرد

) 70 :تـا  ابـن ابـي اصـيبعه، بـي    ( سـقراط  .)167 :1380اشكوري،  ؛335: 1350
قفطـي،  ( افلاطون و نيكومـاخوس پـدر ارسـطو حكمـت را از وي اخـذ كردنـد      

داننـد  ا شاگرد لقمـان و معاصـر گشتاسـف مي   برخي وي ر .)356و  31 :1371
را در علـم نجـوم نظراتـي     بـوده و نيز شاگرد لقمـان   جاماسب، برادر گشتاسف

همچنـين گفتـه شـده كـه او در      .)63 :1339مسـتوفي،  (مطرح نموده اسـت  
قيها و در عرفـان  ييها، در منطق و هندسه شاگرد فنناشناسي شاگرد كلد ستاره

يـان خيـر و   ماو فرضيه اضداد را از بحث زرتشتي نبرد . ها بوده استشاگرد مغ
  .)60 :1377كرشنتزو، ( ته بودفشر يا نور و ظلمت گر

فيثـاغورس و  «: مينويسـد  دانشمند رومي قرن اول ميلادي )plinius( پلينيوس
 »كلس و افلاطون از براي آموختن آيين مغ سـفر دور كردنـد  ودموكريتوس و امپد

از جمله كساني كه به سفر فيثاغورس به ايران و تعليم آيـين  ) 100 :1380يسنا، (
خطيب معروف رومـي پـيش    )Cicero( سيسرو :اند عبارتند از زرتشتي تصريح كرده

كـه در قـرن اول مـيلادي     )Valerius Maximus( يموساز ميلاد و والريوس ماكس
كـه بسـياري    هفيثاغورس آنچنان با تعاليم زرتشتي مأنوس بود. زيسته استمي
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) Plutarchos(از آن جملـه پلوتـارخس   . انـد  ناميده )9(وي را شاگرد خود زرتشت

و كلمنس الكساندرينوس در قرون اول و دوم مـيلادي و   )Apuleius( اپولئيوس
در قـرن سـوم و چهـارم     )Kyrillos( هيپوليتـوس، فرفريـوس و كيريلوسـي   نيز 

  .)جاهمان(ميلادي ميباشند 
. يعني روح و اعداد ريشـه در تفكـر شـرقي دارد    فيثاغورسدو نظريه اصلي 

تحت تأثير آيين اورفئوسي روح را جوهري ابدي تصور كرده كه اين  فيثاغورس
/ 3 :1375گاتري، ( تراكيه منشأ داردهاي  ناپذيري دين گات خود در عقيده فنا

ي از جمله كساني است كه از فيثاغورس مانند ديگر متفكران هرمس .)185 ،34
انديشـه وي در   .)59 /4 :1412 سزگين،(سخن گفته و داراي آثار است  سيميا

خواري منشـأ هنـدي   اوندي انسان و حيوان و حرمت گوشتتناسخ ارواح، خويش
بـه گفتـه ايزوكـرات،      زيـرا بنـا   ؛ورد شـرق اسـت  ز رهانينظرية اعداد وي . دارد

؛ همچنـين  8 :1347ورنر، (رياضيات را از مصر به يونان آورده است  فيثاغورس
از بحث  فيثاغورسنبايد گمان كرد منظور  البته .)128/ 3: 1375گاتري، : ك.ر

مجموعه فرمول و اعدادي ناظر بـه اجسـام ملمـوس اسـت، بلكـه       رياضي صرفاً
ويژگـي ديگـر تفكـر     .باشدنظرية اعداد وي با عرفان و تعالي روح در ارتباط مي

و به حكمـت شـرق نزديـك    نموده ي كه آن را از فلسفه يوناني متمايز فيثاغور
ميگرداند، وجود عناصر ديني و رمزي آن است كه نه اسـاطير المپـي بـا خـود     

  .)1/39، 1368كاپلستون، (و نه جهانشناسي ملطي  هداشت
فيثاغورس با سه فيلسوف مهم زمان خود يعني، تالس ملطي، آناكسـيمندر  

گي ملطي و فركيدز سيرايي در تماس بوده ولي تنها نسبت بـه فركيـدز وابسـت   
هـاي شـرق    هـر دو فيلسـوف بـه عرفـان و فلسـفه      زيرا ،هميشگي داشته است

عبارتند ند مترين افكار فركيدز كه بر فيثاغورس تأثيرگذار بودمه. متمايل بودند
 هاي عرفاني و بحث تناسخعداد در آفرينش، نقش غار در آييننقش زمان و ا:  از
هاي فيثاغورس را ديوگنس لائرتيوس يكي از تناسخ. )40 ،37: 1366گورمن، (

  : به شرح زير نقل كرده است

ورس در مورد خود فقـط ايـن را   ميگويد كه فيثاغ  هراكليدز پونتي



 

   

  چهارم ، شمارهنهمسال     
  1398بهار   

 110 -81صفحات      

87 

سقراطيان و افلاطون  تأثير حكمت زرتشتي بر فلاسفة پيش؛ رضا اميري

 

دنيا آمد و پسر هـرمس شـمرده   بصورت اتياليدز ببار كه يك گفته

ز جـاودانگي  هرمس به او گفت كه هر چه دوست دارد به ج. ميشد

تقاضا كرد كه زنده يا ) فيثاغورس( ين اتياليدزبنابر. را انتخاب كند

نـد  ايش اتفاق افتاده اسـت را حفـظ ك  مرده بتواند خاطرة آنچه بر

  .)42 :همان(

عنـوان   اين حكايت شبيه حكايتهايي است كه براي متفكران هرمسـي تحـت  
پيام و يا هشـداري  » خود آسماني شخص«در آنها  نقل شده است و» طباع تام«

بسياري از نويسـندگان تـاريخ فلسـفه    . را به او در يك رؤيا و يا مكاشفه ميرساند
نكار كنند تا به افكار وي اصـالت  غرب تلاش ميكنند سفر فيثاغورس به شرق را ا

نويسندگان باستاني مانند ديوگنس، فرفريوس و يـامبلخوس  يوناني ببخشند ولي 
ايزوكرات كه چنـد نسـل بعـد از     كيد دارند و حتيأبر صحت اقامت او در مصر ت

ايـن سـفر را تأييـد     ه،و با سقراط آشنايي داشـت  هميكردمرگ فيثاغورس زندگي 
او بـا  . فيثاغورس ساموايي بـه مصـر رفـت و مريـد آنـان شـد      «: ميگويدو  ميكند
هاي فلسفي مربوط بـه قربـاني كـردن و تشـريفات      روي مشتاقانه از نظريه دنباله

مذهبي در معابد مصري بيش از هر كس ديگر جلب توجه كـرد و اولـين فـردي    
 »هاي ديگر مطالعات فلسفي را در ميـان يونانيـان مرسـوم سـاخت     بود كه شاخه

شـهادت هـرودت هاليكارناسي است كه هـر   ،تر از ايزوكـراتقديمي .)61 :نهما(
، يس ـ ئـو آيينهـاي اورف  ميگويداما  ،ميكندچند از سفر فيثاغورس به مصر يادي ن

و معتقـد اسـت كـه فيثـاغورس و      هسـتند مصـري   باكوسي و فيثاغورسي كاملاً
حقيقـت   انـد و در  ها اقتبـاس نمـوده  روانش اصـول مـذهبي خـود را از مصـري    پي

  .)64 :همان( ندلباس مبدل مصرياني با
آشنايي فيثاغورس با تفكر ايراني و آيين زرتشتي وقتـي شـروع شـد كـه     

مورد تهاجم قرار داد و فيثاغورس را بـه بابـل    م.ق 525كمبوجيه مصر را در 
وي در آنجا با مغها ارتباط برقرار كـرد و عـلاوه بـر تعلـيم آيـين      . انتقال داد

ه بابليها آموزش طساوو علوم رياضي بدر حساب، موسيقي  ،زرتشتي و عرفاني
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فيثاغورس پيش از همه چيز «: ريوس مينويسدوفرف .)99 :1380يسنا، ( ديد
واسطة راستي ممكن است ب  بودن توصيه نمود و اينكه فقط آدمي» راست«به 

خداونـد را كـه هرمـزد     ،زيرا، چنانكه او از مغها آموختـه  ؛مانند خداوند گردد
 .)101 :همـان ( »پيكري است بسان فروغ و رواني است چون راستي مينامند

وي  ميگويندشد و حتي برخي  فيثاغورس با تفكر اهريمن و اهورامزدا نيز آشنا
در نظريه اضداد در كيهان و نظرية اعـداد از  و  به نوعي ثنويت معتقد شده بود

  .)96 ـ 88 :1366گورمن، (ها متأثر بود بابليها و مغ
. شـك كـرد   ميتواناز تفكر ايراني و زرتشتي ن ثاغورسين در تأثير فيبنابر

و حتـي شـاگردي وي نـزد     فيثـاغورس تأثير حكمت ايراني بـر   بهافرادي كه 
، كلمنــت ردهيپوليتـوس در كتـاب   : عبارتنـد از  انــد، اذعـان داشـته  زرتشـت  

خلق نفـس در محـاورة     درباره، پلوتارگ در كتاب جنگاسكندراني در كتاب 
زنـدگي نامـه   فرفريوس در كتاب  ،درباره غايات، سيسرون در كتاب تيمائوس
هـر چيـز    يثاغورس بيش ازف«: ريوس آورده است؛ براي نمونه فرفوفيثاغورس

ي از و. در باب حقيقت تعليم كرد، زيرا ايـن تنهـا راه تشـبه بـه بـاري اسـت      
شـبيه نـور و    ،مينامنـد كه مجوس اهرمزد  مجوس آموخته بود كه جسم خدا

او به همـراه  «: وي گفته است ةيامبليخوس نيز دربار»  .روحش حقيقت است
وزگارش را با مجوس گذراند و جا ردر آن. كامبوسيس به بابل برده شداسراي 

همچنين با همكاري آنها در علم اعـداد و  . نحوه عبادت كامل خدا را آموخت
  .)187 /3 :1375گاتري، (» موسيقي و موضوعات ديگر نيز مهارت يافت

  سخنان 

 ديد با سدر تاريخ فلسفه غرب به نظريات فلاسفه يونان و از جمله فيثاغور
را  ايشـان سـخنان   ،ولي در متون شرقي ،نگريسته شدهگرايانه و مادي  طبيعت

  : است كه گفته شدهچنان ؛ميدانندالطبيعه معاني ماوراء رمزي و اشاره به

وي را در ترتيب اجزاء عالم، بـر خـواص عـدد و مراتـب آن رمـوز و      

موجودات در تحت طبيعـت عـدد    از آن جمله كه تمام. اغراضي است
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اع و خـواص آن را دانسـت، ممكـن    ند و هر كه طبيعت عدد و انوواقع

افضل عـدد واحـد   . است كميت انواع و اجناس موجودات را بشناسد

و واحد علت عـدد اسـت؛ چنانكـه     مييابدليف أاست و از واحد عدد ت

را جزء و مثل و شريك  و چنانكه واحداست تعالي علت موجودات باري

چنانكه واحـد اسـم    .تعالي نيز جزء و مثل و شريك نيستنيست، باري

تعالي نيز همة موجودات م اعداد و مقادير داده است، باريخود را به تما

و هر موجودي را به اسـمي كـه    مند فرموده است از وجود خود بهرهرا 

 ماند، بـه چنانكه به بقاي واحد عدد باقي مي .مناسب بوده، خوانده است

  ).168: 1380  اشكوري،( بقاي واجب نيز موجودات باقي است

دادي نيسـت و  از آن، علائم قرار سو مقصود فيثاغور )10(ين عدد رمز استبنابر
 ،كه مبـادي موجـودات عـدد اسـت    وي از اينآمده، غرض  مطارحاتال آنگونه كه در

اين اسـت كـه در عـالم ملكـوت ذوات      اوبلكه قصد  عدد نيست، قائم به ذات بودن
اند كـه وحـدت ايشـان     آنها انيات قدسيه. نورية قائمه كه در جهات نيستند، هست

و در ميـان آنهـا    آنها از جميع موجـودات بسـيطتر و اشـرفند   . نيستزايد بر ذوات 
كسي را . نسب عدديه عجيبي است كه عجايبي در اجسام از آنها حاصل شده است

و هر كه او را  دار ما نيست، بايد كه چنين بفهمدت اشراق به مقكه قوت فهم حكم
. )1/453 :1380سـهروردي،  ( شد، ادراك امور شريفه خواهد نمـود با يي چنان قوه

» واحـد «نخسـتين حكايـت كنـد،     أين فيثاغورس بهترين لفظي را كه از مبـد بنابر
  . اند ناميده »نور«و يا  »وجود«همانگونه كه برخي  دانسته؛
كلس دارد كه فوق عالم طبيعت، عالمي وبيان معاد، نظري شبيه به امپددر 

و  ميكنـد ايي كه عقـل ارزش و حسـن آن را درك ن   گونه؛ بمجرد و نوراني است
 هر انساني كه خود را از شهوات نفساني مانند. تنها نفوس زكيه به آن مشتاقند

ورود بـه آن   ل رها كـرده باشـد، شايسـتگي   تكبر، عجب، ريا، حسد و ساير رذائ
قفطي، ( ميشودآگاه  ،عالم را دارد و بر حكمت الهي كه در جواهر آن عالم است

  .)62 :تا ابن ابي اصيبعه، بي ؛356: 1371
و نه به نفس، نه به فكر عقلي قابـل فهـم    ميشودخداوند نه به عقل درك 
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رو ذات وي ازاين. روحاني بالاتر استاو از هر صفت . است و نه با منطق نفسي
پـس هـر   . ميشـود به فهم نيايد، بلكه از راه آثار، صنعت و افعـالش شـناخته   

، وي را ميشودها به مقدار آثاري كه از صنع او در آن عالم ظاهر عالمي از عالم
مختص بـه آثـار مجرداتنـد،     ،ندموجوداتي كه در عالم روحاني. ميكننددرك 
ماني داراي و موجـودات جس ـ  ميكننـد   او را از حيث آن آثار توصـيف  ازاينرو

 ميكننـد خدا را از حيث اين آثار توصـيف   ازاينروند، احكام و خواص جسماني
  .)2/74 :1402شهرستاني، (

چون آغاز وجود و خلقت ما از خداوند سبحان است، لازم اسـت  

حكمـت مخـتص خداسـت و    . نفوس ما سرانجام بـه او بـازگردد  

بت خداسـت و  محبت او متصل به مح ،هركس فكرش خدا باشد

 ميكنـد هركه محبوبش خداست، به آنچه خواهش خداست عمل 

و قرب  ميكندبه او قرب پيدا  ،و هر كه به خواهش خدا عمل كند

  ).62: 1958ابن فاتك، ( )11( »به او رستگاري است

آنهـا را در   ميتوانعرفاني و الهي زيادي از فيثاغورس نقل شده كه  سخنان
از  )12(.بنـدي كـرد   شناسي و مسائل اجتماعي و اخلاق دسـته  خداشناسي، نفس

حق سبحانه واحد است نه مانند آحاد و  كه ميكنيمسخن بسنده اين جمله به 
  .)183 :1380اشكوري، ؛ 67 :تا ابن ابي اصيبعه، بي( ميشوددر عدد داخل ن

  كلسوامپد

و ) 346: 1350نديم،  ابن( انباذقلسكلس يوناني كه در منابع اسلامي وامپد

كه حكمت  استكسي  ،نوشته شده است) 61 :تا ابي اصيبعه، بي ابن( بندقليس

سجسـتاني،  : ك.همچنين ر؛ 168 :1376صاعد اندلسي، ( را از لقمان فراگرفته

وي حكمت را ) 17/لقمان(» الحکمةلقمان  و لقد آتينا«و طبق آية  )83: 1974

كلس نيـز نبـوي   وبنابه روايت شهرزوري، حكمـت امپـد   .ه استاز خدا فراگرفت

در حكمـت و فلسـفه كـه    او  ازديدم من كتـابي  «: گويدكه مي از آنجا )13(،است
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و  سلوك و نهايت ظهور در علوم الهـي  و قوت كرد بر ذوق و كشف اودلالت مي

 :1365شـهرزوري،  (» حكمت او حكمت پيغمبري بود كه ممزوج به فلسفه بود

بـرد  نام مي »پيغامبر«كلس با عنوان ودو امپ سفيثاغوراز ويل دورانت نيز  .)72

دستورات ديني و ايجاد نوعي شريعت، سخن درباره روح،  .)9 :1374دورانت، (

ات قصـار و شـعر گونـه كـه در     معاد و تناسخ و كلم ـاز تطهير و تزكيه و بحث 

رقي و تـأثير  فكـر ش ـ تنشـان از   ،ميشودو ديگر فلاسفه يونان ديده  كلسومپدا

امپــدكلس، : انــد هــا پــنج فيلســوف را حكــيم ناميــدهيوناني. داردتفكــر نبــوي 

، سقراط، افلاطون و آخرين فرد كه بعد از او به كسي حكيم اطـلاق  سفيثاغور

كه با لقمـان همنشـين بـود، حكـيم     جهت امپدكلس را از آن. نشد ارسطو است

 :1974سجسـتاني،  (بود كه متصف به حكمت شد ناميدند و او اولين يوناني مي

از علـم و منبـع    آنكهپس از اند كه  ا شاگرد داوود نبي نيز گفتهبرخي او ر .)83

. ر را بـه آنهـا افاضـه نمـود    و لطـايف اسـرا   بازگشـت وحي سيراب شد به يونان 

كه سخنان او رمز  معتقدندسازند و ود را به او منسوب مييي از باطنيه خ طايفه

 :1380اشكوري،  ؛72 :1365شهرزوري، ( كمتر كسي بر آن اطلاع دارداست و 

قفطـي عـلاوه بـر نقـل ايـن       .)61: تا ابن ابي اصيبعه، بي: ك.ر ؛ همچنين161

الفـتح   امپـدكلس را در كتابخانـة شـيخ ابـي     كـه كتـابي از   ميكنـد مطالب ادعا 

 :1371قفطـي،  ( ي از سخنان رمزي در آن نبـوده اسـت  چيزكه مقدسي ديده 

دارد، محمد م كه خود را به مذهب او منسوب مياسلا امتاز مشهورترين  .)30

 ).169: 1376صـاعد اندلسـي،   : ك.ر( )ق.ه  319.ف( بن عبداالله جبلي باطني

سيمياء نيز فعاليـت داشـته و    وي در علم .)31و  30 :همان(است اهل قرطبه 

جملـه  از ) 4/65 :1412سـزگين،  ( ميكنـد بن حيان در آثار خود از او ياد جابر

ابن ابـي اصـيبعه،   ( نام برددر مابعدالطبيعه  »الميامر«كتاب وي ميتوان از  آثار

  .)61 :تا بي
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  سخنان

ندارد مگر كسـي كـه نفـس او پـاكيزه و     را هيچ كس قدرت شناخت نفس 
س روحاني اسـت و جـوهري از   شناسد كه نفاو مي. مستولي بر قواي بدني باشد

از آن جهـت   ،ويژه جواهر عـالي حقايق موجودات، بشناخت . تر نيستشريف آن
ها هستند، ممكن نيست مگر بـا  هاي مادي جدا و مجرد از اين صورتكه از چيز

وي  .)74 :1365شهرزوري، (مادي است  شناخت نفس كه واسطه عالم مجرد و
اصيت بسيط، داند و در فهم خجوهري بسيط مي ،حتي در ذهن و وهم نفس را،

را پس توهم  اگر اراده كني كه بداني خاصيت بسيط«. زندمي آن را به نور مثال
نظـر سـهروردي   ب .)75 :همـان ( »و روشن را نـه روشـني را   كن نور را نه نار را

دهند كه به بخت و اتفاق قائل است و علت كه برخي به امپدكلس نسبت ميينا
به ظـاهر  گونة وي را  اطلاعي است و يا سخنان رمز يا از بي ،غايي را انكار نموده

به ماهيـات ملحـق   گاهي امپدكلس و غير او اموري را كه بالغير . اند حمل كرده
نه به و  گفت وجود عالم اتفاقي است ميتوانين، اتفاق مينامند و بنابر ،ميگردد

اين معني كه خود موجدِ خود است، و نه به اين معني كه حـق سـبحانه آن را   
بلكه از غير عبث آفريده، بلكه به اين معني كه وجود او از ذات خودش نيست، 

فعـل او   ،الوجود اگر از تمام جهات غنـي اسـت   واجب ،علاوهب. به او رسيده است
بنحوي است كه اشياء بنحو هرچند ذات او  ،غايي نيست داراي علت و مصلحت

ذات و مرتبه  بدليلصدور اشياء  ،عبارت ديگرب. تمام و كامل از او صادر ميشوند
  .)1/432 :1380سهروردي، ( دليل قصد حفظ مصالحست، نه بفاعليت مطلق او

تعـالي در هويـت مقـدس بـه      حـق  معتقد اسـت امپدكلس درباره صفات خدا 
، جـود، عـزت، قـدرت، عـدل و خيـر      يكتايي متصف است و او علم محـض، اراده 

كننـده شـيء و لاشـيء    تعـالي ايجاد  حـق . صفات او عين ذات است. محض است
او نيز ايجادگر متضادها و متقابلات اسـت، چـه   . فكري و وهمي ، چه عقلي،است

قفطـي  : ك.همچنـين ر ؛ 2/68: 1402شهرسـتاني،  ( عقلي، خيـالي و يـا حسـي   
  ).61: تا ؛ ابن ابي اصيبعه، بي31: 1371
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مشهور آن است كه او، اول كسي است كه معاني صفات االله را به 

 )169: 1376صاعد اندلسـي،  : ك.ر( شيء واحد راجع گردانيد
اگرچه موصوف است به علم وجود و قدرت، ليكن معاني : ميگويد

متميز كه از اين اسماء مختلفه فهميده ميشود، او را نيست، بلكه 

به خـلاف سـاير   . ثر را به او راه نهواحد بالحقيقه است و اصلاً تك

موجودات كه هر واحد از ايشان، لابد، معروض كثرت است، يا بـه  

؛ ابن ابـي اصـيبعه،   31: 1371قفطي، (اجزاء، يا بمعاني و مانند آن 

  ).61: تا بي

  افلاطون

افلاطـون دانسـته شـده و او را     آراءشـرح و بسـط   بنوعي  تمام فلسفه غرب
از طرفي وي بيشترين تـأثير را از انديشـه شـرق    و  ميدانند بزرگترين فيلسوف

سـفر بـه مصـر را    از خود،  پيشافلاطون نيز مانند ديگر فلاسفه . پذيرفته است
همـواره در آثـار    نايي با ديگر تفكرات قرار داد وهايش براي آشجزء اولين سفر

 مـورد سـتايش قـرار داده اسـت    خود اين كشور باستاني و ثبات سياسي آن را 
تأثيري كه خود افلاطون در مطالعه و سفرهايش  ةبعلاو .)1/126 :1374بريه، (

ذيرفته بود، در آكادمي نيز شخصـيتهايي  هاي اين سرزمين پ به شرق از انديشه
چشم ميخورند كه وابستگي فكري آنان به جهانبيني، پزشـكي، نجـوم و ديـن    ب

سـت كـه بنـابر    ها فيليپـوس اوپـونتي ا  يكـي از شخصـيت  «. اني مسلّم اسـت اير
گوي تعاليم ايراني و شرق در آكادمي دبلن )Wilamowitz( تحقيقات ويلاموويتز

افلاطـون   منجم و دوست )14(ائودوكسوس .)355 :1368پانوسي، (» بوده است
امـل داشـت بـر افكـار افلاطـون      ويژه ايرانـي آشـنايي ك  كه با تعاليم شرقي و ب

يادي داشت افكار شرق علاقه ز آكادمي در آن زمان به )15(.ه استگذار بودتأثير
بنـابرين   .)Jaeger, 1962:131( طور مرتب رابطه برقرار بـود و بين يونان و آسيا ب

چه افلاطون از طريق  ؛تأثير شرقي و تفكر هرمسي بر افلاطون قابل انكار نيست
دوستان در آكادمي با اين افكار آشـنا  كاهنان مصر و مغان زرتشتي يا از طريق 



 

     سال نهم، شماره چهارم    
  1398بهار                         

94 

ه بـه قـول برترانـد راسـل از طـرق فيثـاغورس، پارمنيـدس و        شده باشد و چ ـ
 ه وافلاطون عناصر اورفئوسي فلسفه خـود را از فيثـاغورس گرفت ـ  . هراكليتوس

جنبة ديني اعتقاد به بقاي روح، تعلق خاطر به دنيـاي ديگـر، لحـن روحـاني،     
تشبه جهان به غار و نيز احترامي كه وي براي رياضيات قائل است و آميختگي 

شود، همـه نتيجـه نفـوذ فيثـاغورس     ديده مي سراسر آراءاق كه در ل و اشرتعق
 .)1/213 :1347راسل، ( است

نظـر   )Reitzenstein(رايتزنشتاين . داندايران را منشأ فلسفه يونان مي )Eisler( آيزلر

 .)300 :1379نيرنـوري،  ( نموده و افلاطون را مرهون زرتشـت ميدانـد  آيزلر را تأييد 

كه حدود يك قـرن پـيش نگاشـته، بـر      زرتشتآدولف برودبك در كتاب خود به نام 

در ايـن  . كيـد دارد أتأثير انديشه ايراني و زرتشتي بر فلسفه يونان و ديـن مسـيحي ت  

فروهرها نيست، او يـك  گذار آموزة  آري افلاطون پرشگرف شالوده« :كتاب آمده است

اليم زرتشتي را بازنگاري نمـوده، بلكـه از   و اين نه از آن روي كه وي تع تاراجگر است

جيمز  .)5 :1398پانوسي، (» آنجاست كه اين مطلب را مكتوم و پنهان گذاشته است

هنگـام ترجمـه    ،در قـرن نـوزدهم   اوسـتا مترجم  )James Darmesteter( دار مستتر

هـاي   از تعليمات زرتشت برخورد كرد كه يـادآور برخـي از انديشـه    آرائيگاهان به 

ت مطـرح شـده در گاهـان و    يـي بـين تفكـرا    او آنچنان رابطه. في افلاطون بودفلس

. ثير شـرق قـرار گرفتـه باشـد    أديد كه نپذيرفت شايد افلاطـون تحـت ت ـ  افلاطون 

كه پيش از يونانيان و پيش از افلاطون، مردي زادة آسيا توانسته باشـد  اين پذيرفتن

و » نيـك «پيكار ميان نيروهاي  از معنويت برسد كه بازي خدايان را به يي  به درجه

صورت مفاهيمي مجرد نشان دهد، امري بـود  بديل كند و اين نيروها را نيز بت» بد«

ين دار مستتر بهتـر ديـد گاهـان را    بنابر. سازگار نبود كه با جزميت تاريخي غربيان

امـا   .)1/110 :1382بـديع،  ( اثري مجعول و الهام گرفته از افلاطون معرفـي كنـد  

انديشـمند  وارد تأثير افلاطون از تفكر شرقي آنچنان زياد است كـه هـر   شواهد و م

از پـذيري افلاطـون   از جمله مسائلي كـه تأثير . داردميمنصفي را حداقل به تأمل وا

نظريــه مثــل، مشــاركت و  :دهــد عبارتنــد اززرتشــت و تفكــر شــرقي را نشــان مي
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  . كه در ذيل به اختصار به هركدام خواهيم پرداخت مندي، ثنويت و حكومت بهره

  مثل

معتقـد اسـت و خـود را تـابع آن      )16(سقراط به نيرويي به نام فرشته نگهبـان 
سـقراط همـواره ميگفـت كـه     . يعني او تابع مثال فـردي خـويش اسـت    ؛ميداند

سـكوت همـين   . ميكنـد سروشي غيبي و ندايي الهي او را در زنـدگي راهنمـايي   
نجـات خـود در    يي از فرمان الهي بـراي تـلاش در   نگهبان و نبودن نشانهفرشته 

شيرين كرد و ازاينرو هيچ كوششـي  اش جام زهر مرگ را براي او  جريان محاكمه
 آمـوزة ). 100: 1374بـرن،  (براي اثبات بيگناهي و يا فرار از مـرگ انجـام نـداد    

. ولات ارسطويي شدهستة مثل افلاطون و از طرف ديگر آموزة مق ،فرشته نگهبان
امـا مثـال افلاطـون     ميكرد،مطابقت  آنديمونيون سقراط، شخصي بود و تنها بر 

زرتشت نه تنها به نيايش روان خـود  . فراگير شد و بر تمام طبيعت اطلاق گرديد
ميپردازد و تابع فروهر خود است، بلكه بسـيار قبـل از فلاسـفه يونـان بـراي هـر       

به فروهر خـاص آن نـوع قائـل بـود و آنهـا را       مخلوقي، چه نبات، جماد و انسان
نظرية موجوداتي مفارق كه در عالمي غير  .)1/65 :1347يشتها، (ميكرد ستايش 

، در بيشتر اديان و هستندكننده جهان مادي ز جهان محسوس قرار دارند و تدبيرا
تعاليم زرتشت درباره فروهرها و تعليمـات فلسـفه هنـدي    . ها مطرح است فلسفه
و عقايـد چليپائيـان    )17(نيـتس  لايـب  دارواح و جواهر عقول، عقيـدة مونـا   درباره
 نظريـة مثـل افلاطـوني شـباهت دارنـد      ة عقـول كمـابيش بـا   ردربـا  )18(سرخ گل
پيش از خلقت انسـان و تركيـب يـافتن جهـان مـادي       .)233 :1350ايرانشهر، (

. انـد  بـوده  اند و در عالم بالا صور معنوي و روحاني مخلوقات فروشيها وجود داشته
فروشي نيرويي است كه اهورامزدا براي نگهداري آفريدگان فرو فرستاد و سراسـر  

پـيش از آنكـه اهـورامزدا جهـان خـاكي را      . آفرينش نيك از پرتو آن پايدار است
ان مينوي بيافريند و بيافريد، فروهر هر يك از آفريدگان نيك اين گيتي را در جه

فرستد و پس مياري آن آفريدة جهان خاكي فرودنوبة خود از براي نگههر يك را ب
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به همان پاكي و تقدس  سوي آسمان گرايد وو زوال آن آفريده، فروهر وي ب  ااز فن
، اما با از فروهر ناپاكان نيست سختي اوستادر  .)54 :2535پورداوود، ( ازلي بماند

گهبان نه تنها انسان داراي چنين ن معني نگهبان است،توجه به لفظ فروشي كه ب
فروهـر  داراي يي است، بلكه اجرام سـماوي، آب، آتـش و جـانوران نيـز      و فرشته

پيش از آفرينش عـالم مـادي، اهـورامزدا عـالم فروشـي را      . استخود مخصوص 
در دنيا تركيب مادي گيرد از انسان، جـانور، گيـاه و    ؛ يعني آنچه كه بايدبيافريد

اهـد آمـد فروهـر سوشـيانت     آخرين فروهري كه به زمين فـرود خو . ديگر چيزها
شـبيه بـه    .)236 :1350ايرانشـهر،  ( است كه پس از آن آخر الزمان است موعود

ند هـر كسـي   آنهـا اعتقـاد داشـت   . جود داشته استعقيدة فروهر نزد بابليان نيز و
ممكن است كه اعتقاد به فرشـته و  . ميكندكه او را حفظ  داردخداي مخصوصي 

ملك در اديان يهودي و مسيحي متأثر از فروهر ايراني باشـد و نيـز بعيـد اسـت     
نه آنكه فقط انسـان،   ميگويدافلاطون . اطلاع بوده باشد افلاطون از اين عقيده بي

آتش و آب را چنين صورت باطني است، بلكه نيكويي، خوبي و عدالت نيز داراي 
از . )112: 1379رضـي،  : ك.ر؛ 1/504 :1380افلاطون، ( هستندچنين صورتي 

داراي سر نمونه، مثال يا سرديسه در جهـان   ينظر زرتشت نيز هر چيز محسوس
ديـده   يـي   شـدني از باشـنده   بر عكس هر نمونه و پديـداري ديـده   مينوي است و

هر بخشي از باشندگان و حتي هر فرد  ،تربعبارت دقيق. وجود آمده استنشدني ب
خود نمونه  ،ها اين سر نمونه. ويژه خود در آسمان است يي  مينوي داراي سر نمونه

ها كـه ذات يزدانـي    فروزانترين همة سر نمونه ؛و بازتابي از يك فروغ سرآغازينند
هـايي   آنها در حكـم باشـنده   ميكندها را مفارق اعلام  زرتشت اين سر نمونه. است

گونه زندگي را در جهان و در انسان كنند كه هررماني و ارواحي پاك ظهـور مـيآ
ها و مثالها قبل از فرد فـرد   اين سر نمونه. آورنـد و نيز پاسداري ميكنند به بار مي

موجودات، پيشاپيش وجود داشتند و آنگاه بر چيزها فرود آمدنـد و بـا تـن آنهـا     
  .)64 :1398پانوسي، ( پيوستند
، نـزد زرتشـت و آيـدوس    )daena()19( معتقد است كه ميان دئنا )Pagliaro( پاليارو

)eidos()20(،    نزد افلاطون قرابت معنـايي وجـود دارد)  ،بنـابرين   .)112 :1383گـيمن
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هاي آن بـراي   هم براي زرتشت و هم براي افلاطون جهاني محسوس هست كه مئثه
 :1398  پانوسـي، (اند  گزيدهجهان مينوي ميهن  زرتشت و مثل آن براي افلاطون، در

: باشـد ميمـادي  از امـري غير  يـي   متون هرمسي نيز عالم ماده الگـو و نمونـه    در .)79
 »، دوم كيهان است كه شبيه وي آفريـده شـد  آتومنخستين همه چيز و بدون آغاز، «
عقل كيهـاني تصـويري از آتـوم    «: است و در جايي ديگر آمده) 93 :1384هرمس، (

  .)114 :همان( »تصويري از عقل كيهانياست و كيهان 

  مندي اركت و بهرهمش

وجود ايـن   وين تفاوت كه با اي هافلاطون درباره كلي از سقراط پيروي كرد
او فكـر  . ه اسـت ها را متعلق به جهاني غيـر از جهـان محسوسـات قـرار داد    كلي

ممكن است تعريفي عام براي اشياء محسوس منفرد وجـود  غير كه عملاً ميكرد
محسـوس اختصـاص داد و   ها يا مثل را به جهـان غير  رو، ايدهايناز. داشته باشد

ايـن   نظـر او ب. ها و بر طبق آنها نام نهاد تمام موجودات محسوس را توسط ايده
محسوسـات وجـود   كثـرت  در است كه ) xaTáµέθεξις( عمل بر طبق مشاركت

افلاطون در مـورد  . لتواطؤ استو با  كثرتي كه در مقابل مثل به يك معنا دارد؛
فيثاغوريـان  . مشاركت تنها نام آنها را تغييـر داد و از فيثاغوريـان پيـروي كـرد    

معتقد بودند كه موجودات به پاس تقليد از اعداد موجودند، در صورتي كـه در  
 .)24 :1366ارسـطو،  ( پاس برخورداري از مشاركت موجودنـد نظر افلاطون به 
 اوسـتا در و  م مشـاركت پرداختـه اسـت   نيز به مفهـو زرتشت  ،قبل از افلاطون

، »baga«توان به از جمله مي. كنندوجود دارد كه دلالت بر مشاركت ميهايي  واژه
»baxš –vi« ،»baga –vi« و »vaēd« خـور يـادآوري    در. يا مشتقات آنها رجوع كرد

ــه   ــاختمان ريش ــه س ــت ك ــي اس ــه در واژه    »baxš–vi« شناس ــت ك ــان اس هم
 ،هـاي سـرياني   در ترجمـه . استت معناي مشاركب) έθεξις µ( »مثكسيس«يوناني

 اند برگردانده »ŝautάpūtά«) شوتاپوثا( واژه يوناني مذكور دال بر مشاركت را به واژه
   .)73 :1398پانوسي، (
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در . اند مفهوم مشاركت و مفهوم ثنويت نزد زرتشت و افلاطون به هم وابسته
نظام فلسفي زرتشت يـك ثنويـت چهارگانـه وجـود دارد كـه در فراسـوي آن       

ثنويـت چهارگانـة   . اهورامزدا تحت عنـوان والاتـرين خـداي متعـال قـرار دارد     
  : زرتشتي عبارت است از

سو و جهان محسوس و مـادي از  يكمادي از ـ ثنويت شامل جهان مينوي و غير
 . سوي ديگر

امل اصل يعني ش ؛ثنويت شامل دو اصل مخالف يكديگر در جهان مينويـ 
 . سو و اصل بدي يا انگرامينو از سوي ديگرنيكي يا سپنتامينو از يك

ق و از اينان بـه  ثنويت شامل رابطة عمودي و نازل از اهورامزدا به ايزدان مفارـ 
رابطة عمودي صاعد از جهان مادي به ايزدان مفارق تـا بـه    سو وجهان مادي از يك

 . اهورامزدا از سوي ديگر

ت ثنويت شامل رابطة عمودي صاعد از انگرامينو به ايزدان مفارق بدسرش ــ 
سو و رابطة باز هم عمودي ولـي نـازل از جهـان    و از اينان به جهان مادي از يك

 . نگرامينو از سوي ديگرمادي به ايزدان مفارق بدسرشت و از اينان به ا

 : كنيماز اين ثنويتها بررسي مي برخياينك كاركرد مشاركت را در 

 برخورداري جهان گيتي از مشاركت با جهان مينويـ 

يعنـي عبـارت    ؛مشاركت در نوع اول ثنويت همانند ثنويت افلاطـون اسـت  
 ،عبارت ديگرب. وي جهان محسوس از جهان مينوياست از يك نوع تقليد و پير

در فراروي هر موجودي در جهان محسوس يـك مثـال و سرديسـه در جهـان     
افلاطون نخستين فضيلت را چـون   .)78 :1398پانوسي، ( مينوي موجود است

، 390، 83/ 1: 1380افلاطـون،  (بخشايش و عنايتي از خداوند پنداشته اسـت  
آن هاي ديگر به استثناي شجاعت از يعني آن فضيلتي را كه تمام فضيلت ؛)434

لاطـون،  اف(دنبال دارد جاعت گاهي نيكي و گاهي بدي را بش .برخوردار هستند
تواند فضـيلتي چـون بخشـايش از    ين شجاعت نميبنابر) 189ـ 1/184: 1380

روان انساني از آنجا كه منشـأ افعـال    خواهدافلاطون مي. ر باشدخداوند برخوردا
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از سـوي ديگـر   ان بـد  و از يـك رو  تناقض است، از يك روان نيـك از يكسـو  م
كـه انسـان در جهـان     يـي  يبدي و ناعقلان .)496، 483 :همان( برخوردار باشد
در . منـد اسـت   نوبة خود از آن بـدي و نـاعقلاني بالـذات بهـره    محسوس دارد ب

ائم به نيكي و عقلانـي بالـذات   نيكي و عقلاني در جهان محسوس نيز ق ،مقابل
ترتيب از مشابهت قائم نامشابه بدرنهايت چيزهاي مشابه و . )883 :همان( است

غير از ديگران بودن  ،عبارت ديگرب. ابهي قائم بالذات برخوردارندبالذات و نامتش
اسـت   »ايـده غيـر  «سبب بهره داشـتن از  بلكه ب ،ر ذات و طبيعت آنها نيستد
ين هم براي زرتشت و هم براي افلاطون جهـان  بنابر). 1546، 3/1440: همان(

  .)79 :1398پانوسي، (نوعي ارتباط و مشاركت دارد  محسوس با جهان مينوي

 برخورداري مخلوقات از مشاركت با اهورامزداـ 

ويش و از ثنويت رابطة عمودي نازل از اهورامزدا به ايزدان مفارق، مخلوقات مين
رابطة معكوس صـاعد از جهـان محسـوس بـه جهـان        و اينان به جهان محسوس

مينوي و از اين به اهورامزدا، برخورداري از مشاركت با خـدا را از راه تشـابه و از راه   
گونـه   تنزل صوري تدريجي بنياد و شكل ميبخشد براي افلاطـون نيـز امـر همـين    

زي در آن اسـت و  ي ـچ »ييبـا يز« ي آن اسـت كـه از خـود   يبـا يگانه علت زي. است
ا از يي بالذات يباياء با زيي اشيبايارتباط ز. يي دارد ي بهرهيبايگر از خود زيارت دعبب

در تفكـر  ) 505و  95 /1 ؛2/882 :1380افلاطـون،  (مشاركت  ايراه حضور است و 
يا منش خوب منشـأ صـدور خـوبي بـراي رفتـار      » وهومن«ايزدي به نام  ،زرتشتي

يـت  بهره نيك جهان محسوس برخوردار از مشاركت با عل. خوب هر موجودي است
از مشاركت با خداوند برخوردار اسـت و از سـوي    وهومن از يكسو. وهومنه ميباشد

 ديگر اين مشاركت را به مخلوق مينـوي و سـپس بـه مخلـوق محسـوس منتقـل      
 )vaed( »وئـد « از ريشـة فعلـي   ميكنـد اصطلاحي كه اين مشاركت را بيان . ميكند

هريك از ايـزدان  . است مند شدن معني نايل شدن، برخوردار و بهرهب وگرفته شده 
؛ )85 :1398پانوسـي،  (مفارق بر اثر اين مشـاركت در خداينـد و خداونـد در آنهـا     
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آن خداوند را نبيـنم و يـا مـن     ربينم كه دمن چيزي را نمي: ميگويد حلاج چنانكه
رو فرقـي  از ذات خداوند برخـوردارم، ازاين ـ من . م و حق متعلق به خداوند استحق

در تفكر زرتشتي و فلسفه افلاطوني  .)104 :1999حلاج، ( )21(ميان ما وجود ندارد
خدا معيار همه  ،در اين فلسفه. رسدآغاز ميشود و با او به پايان ميهمه چيز از خدا 

  . همانگونه كه در فلسفه پروتاگوراس انسان معيار همه چيز است ؛چيز است

 ـ برخورداري جهان محسوس از بدي و مشاركت آن با جهان مينوي

در ) 3/883: 1380افلاطـون،  : ك.ر( نمنشأ بدي براي زرتشـت و افلاطـو  
نيك و معلول نيكي سرشار از همانگونه كه اصل . قطب مخالف نيكي قرار دارد

نيز سرشار از بد و معلول صورت جزئي نيك است، اصل و سر نمونه بدي آن ب
حـال   ،و نـابودي هسـتند    وم به فنانيروهاي بدي محك. نحو جزيي بد استآن ب
شهرستاني اصل بدي را از ديد . كه نيروهاي نيكي سرانجام پيروز خواهند شدآن

  :يندضروري و قصد ثانوي الهي ميب يي زرتشت حادثه

ه سايه نسبت بـا  ر وجود و ظلمت تابع آن است؛ چنانكنور اصل است د

هـر آيينـه   . نمايد و به حقيقت موجـود نيسـت  ميشخص كه موجود 

 ،حضرت كبريايي نور را ابداع فرمود و ظلمت به تبعيـت حاصـل شـد   

زيرا تضاد از ضروريات وجود است لاجرم وجود ظلمت ضروري باشـد  

  .)185 :1335شهرستاني، (در خلق و واقع است نه به قصد اول 

هاي خود در جهـان بـد    بهرة بد در جهان محسوس داراي اصل و سر نمونه
آن ايزدان شر كـه  . جهاني چون قطب مخالف جهان مينوي نيك مينوي است؛

ند يهاي بد جهان محسوس هستند، همانهاي سهكي و سرديمتعلق به جهان تاري
و بدي به نام صورت و ماده ثنويت نيكي . آورند وجـود ميكه بـدي و دروغ را بـ

همانطور كه نيكي داراي مبدئي است كه از . ه فلسفه منتقل شده استبه زمين
اسـت و همـانطور كـه    » مصدرالصـور «آن صادر ميگردد، صورت نيز داراي يك 

دارد به نام  ينشأيد، ماده نيز ميآ وجود مياراي منشأيي است كه آن را ببدي د
  .)89 :1398پانوسي، ( »هيولاي مطلقه«
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  ثنويت

گـيمن،  ( ارسطو نيز پيوندي ميان ثنويت مغـان و فلسـفه افلاطـون ميديـد    
گـاه ميـان    سقراطيان و از جمله هزيود جهان را پيكار حتي پيش) 121 :1378

سرانجام اين كشمكش با پيروزي زئوس بر سـتم پايـان    كهاضداد ميپنداشتند 
نظـر زرتشـت جهـان كشمكشـي ميـان      ؛ همانگونه كـه ب )132 :همان( ميگيرد

اهورامزدا و اهريمن است كه سرانجام با پيـروزي اهـورامزدا جهـان بـه عـدالت      
برابـر يونـاني    )Lawrnece Mills( لورنس مـيلس  .)7 :1354بنونيست، (ميرسد 

زرتشـتي و از  » وهومنه«افلاطوني در برابر فلسفه افلاطون و نورا در » لوگوس«
را در فلسفه افلاطوني با ثنويت ايراني تطبيق ) ماده( سوي ديگر خدا و ضرورت

كـه  او نيز زرتشت و هراكليتوس را مقايسه كرده و نتيجـه ميگيـرد   . داده است
حكــم نيرويــي كــه خــود را بــه جنــبش عـقـــل در فـــلسفه هراكليتــوس در 

پانوسـي،  ( نـام دارد » وهومنـه «و » اشـا « اوسـتا همان است كه در  ،آورد ميدر
1398: 21(.  

هـاي يونـاني    ثنويتهايي كه در تفكر زرتشتي نمايـان اسـت و بـر انديشـه    
اهورامزدا در مقابل اهـريمن، اشـا در مقابـل    : است عبارتند ازگذار بوده تأثير

دروغ، وهومنه در مقابل اكامنه و هيشتامنه در مقابل اخيشـتامنه و آراميتـي   
ثنويـت  : مشابه اين ثنويتها در فلسفه يونان نيز عبارتند از. در مقابل تاراميتي

. هيت و وجودفعل و قوه و مانيكي و بدي، روشنايي و تاريكي، صورت و ماده، 
امـا   ،)22(اين است كه ثنويت در تفكر زرتشتي بـه وحـدت ميرسـد   در  تفاوت

كم در برخـي از سيسـتم فكـري خـود در دام      افلاطون و ديگر يونانيان دست
ها را به دو اصل از  بديهي است كسي كه وحدت باشنده. ثنويت باقي ميمانند

  .)67 :همان( فهم نيست قابل هم ميپاشد، جهان براي او

  حكومت

نگريسـته و  ميآموز به حكومت و پادشـاهان ايـران    افلاطون با نگاهي عبرت
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خطاب به وي . سياسي او بوده است آراءداري ايران الگويي براي  شيوه حكومت

 ،رخشايارشـا سپ ،اگر خودت و اجـدادت را در برابـر اردشـير    :گويدميالكيبادس 

كه ما از حيـث   ببيني پس بنگر تا. گمان بر تو خواهند خنديد بي ،نمايش دهي

افلاطـون   .)2/619 :1380افلاطـون،  ( چه پايه از آنان كمتـريم  بيت تاتبار و تر

شيوه تربيتي كه منجر به سعادت جامعه ايراني است را در چهـار عامـل بـازگو    

عهـده دار   فرزند شاه چون چهارده ساله شد، چهارتن از مربيان شـاهي : كندمي

  :گردندميتربيت او 

اسـرار حكمـت   و برتـري دارد   ي از آنان كه در دانايي بـر همگـان  يك

زرتشت پسر هرمـزد و خـدا پرسـتي و آيـين كشـورداري را بـه او       

دارد كـه در  ميآموزد و دومي كه عادلترين مردمان است او را بر آن  مي

 يـي  بهرهداري سومين مربي كه از خويشتن. نگويد همه عمر جز راست

آموزد كه تن به اسارت هوي و هـوس درندهـد،    به كمال دارد به او مي

بلكه به آزادي و آزادگي خوي گيرد و بيش از همه مردمان بر شـهوت  

مربـي  . و آرزوهاي خود تسلط يابد نه آنكه به بندگي آنها گردن بنهـد 

آورد و  باك بار مـي  چهارم كه دلاورترين مردمان است او را دلاور و بي

راه دهد برده خواهد بـود نـه   فهماند كه اگر ترس در دل خود ميبه او 

  ).جاهمان( آزاد

را  جمهـوري مات همان چهـار فضـيلتي اسـت كـه اسـاس كتـاب       ياين تعل

او كمال و سعادت فرد و جامعه را وابسته به اين چهار فضيلت . دندهميتشكيل 

 و عـدالت  )Sophrosyne( عفـت  ،)Andreia( شـجاعت  ،)Sophia( حكمت: داندمي

)Diskaiosyne(.  

ـ فيلسوف نيـز تحـت تـأثير حكـيم      ـ ايده بسيار مهم ديگر او يعني پادشاه  

 ل فرايـد لنـدر  نظـر پ ـ خلاصـه اينكـه ب  . زرتشـت اسـت  ) خشثره وئيـره ( حاكم

)Friedlander, 1958: 203, 319( شاهي بر اشـكال ديگـر    افلاطون در ترجيح يكه

دادن حكـيم در رأس جامعـه و   قرار گانه،  طبقات سهحكومت، تقسيم جامعه به 
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 :1352مجتبـايي،  ( نظريه آرمانشهر از ساختار حكومت ايران باستان متـأثر اسـت  

  .See: Higginson:1987)؛ 28

  گيري نتيجه

در زمينـه مفهـوم    سـقراطي و افلاطـون   هاي حكمـاي پـيش   تطبيق انديشه

حكـيم ـ حـاكم      آمـوزه  مشاركت، ثنويت و انديشه سياسي پادشاه فيلسوف بـا 

هاي فيثاغورس دربـارة روح و اعـداد كـه ريشـه در تفكـر       زرتشت و نيز انديشه

شرقي دارد و مهمتر از آن تقدم زماني تعاليم زرتشت بر تأثيرپـذيري آراء ايـن   

بعلاوه، آنكه اين حكما در اندرزهاي . هاي زرتشت صحه ميگذارد حكما از آموزه

  .گيري از حكمت ايراني توجه ميدهند به بهرهخود به شاگردان خود آنان را 

 :نوشتها پي
 

  ).50: 1383گيمن، (گري ميدانند  برخي محققان غربي مسيحيت را نيز بعنوان كمال زرتشتي . 1

2 .»Pausanias« سياح و جغرافيدان يوناني قرن دوم قبل از ميلاد .  

3 .»Aristoxen« فيلسوف و موسيقيدان يوناني قرن چهارن قبل از ميلاد .  
4 .»Enuma Elish« بابلي درباره بنياد جهان و به زبان سامي است  منظومه .  

  . به بعد 52 :1366گورمن،  :ك.تفكر شرقي بر تالس ر درباره تأثير. 5

  .35 :1383كينگزلي، : ك.از تفكر شرقي ر ستأثيرفيثاغور درباره. 6

  Burnes,2001,XVI; Afnan , 1965,17: ك.تفكر شرقي بر فلسفه و فيلسوفان يونان ر درباره تأثير. 7

. خود يك مورد از اخبار اسقلبيوس به غيب را حكايت كرده است نواميسافلاطون در كتاب . 8

  ).207: 1353بدوي، : ك.ر(

برخي معتقدند زرتشت و يا زاراتاس كه در اين منابع استاد فيثاغورس است، غير از زرتشت . 9

البته بنظر كساني هم كه زرتشت در . نبي است، بلكه او يكي از مغهاي حكيم زرتشتي ميباشد

  . قرنها پيش از فيثاغورس زندگي ميكرده، ميتوان وي را شاگرد معنوي زرتشت ناميد

براي اطلاع از آن سخنان و تفسير . ي از فيثاغورس نقل شده استكلمات رمزي ديگر. 10

  .176: 1380؛ اشكوري، 63: تا ابن ابي اصيبعه، بي: ك.معناي باطني آنها ر
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: 1380اشكوري، : ك.ر ،محبت به خدا ةبراي تفسير عرفاني و ديني كلام فيثاغورس دربار. 11

177.  

  .72ـ 62: 1958فاتك،  ابن: ك.روايت شرقي ربراي آگاهي بيشتر از سخنان فيثاغورس به . 12

كلس شده است و كينگزلي روايتي ودر سالهاي اخير نيز در غرب نگاهي نو به امپد. 13

. گرايانه از اوست كه متفاوت با روايت معمولي و ماده  كلس ارائه دادهوشرقي و الهي از امپد

ن و شراره معصومي به فارسي با ترجمه دل آرا قهرما زواياي تاريك حكمتاين كتاب با نام 

  .ترجمه شده است

14 .»Eudoxus of Cnidus« 122و 8: 1354بنونيست، : ك.دربارة وي ر .  

  . 68 ـ 47: 1380اكرمي، : ك.براي آگاهي از منابع انديشة افلاطون ر. 15

16 .»Daemon«  ك.براي مطالعه بيشتر ر. سروش غيبي و همزاد نيز گفته ميشودكه :
Cornford, 1957: 37, 100, 173, 198 

  .249: 1350ايرانشهر، : ك.دربارة مونادها و شباهت آن به فروهر و مثل ر. 17

يي مذهبي كه در قرون وسطي تشكيل يافت و داراي عقايد رمزي و عرفاني بودند  فرقه. 18

. و بدليل فعاليت سري تاريخچة روشني ندارند و گوته در قرن هيجدهم از ايشان بوده است

اين فرقه شباهت به . اند را دارنده علومي ميدانند كه از هرمس اخذ كردهآنها خود 

  ).233: 1350ايرانشهر، (الصفا در سرزمين اسلامي دارد  اخوان

  .است» ديدن«ريشه آن بمعناي . 19

  .است» ديدن«ريشة آن نيز بمعناي . 20

  .»الحق و الحق للحق حق لابس ذاته فما ثم فرق انا«. 21

آيين زرتشت «: ، تحت عنوان78ترجمه مجيد رضي، قسمت دوم، ص عصر اوستا: ك.ر. 22

 . »يك سيستم دوگانه پرستي نيست

  :منابع فارسي

شركت : ، تهرانو حكومت زرتشت، مزديسن ا) 1371(الدين  آشتياني، جلال .1
 .6سهامي انتشار، چاپ

 .3نشر چشمه، چاپ: ، تهراناسطوره زندگي زرتشت) 1357(آموزگار، ژاله  .2

 .4سمت، چاپ: ، تهرانتاريخ اساطيري ايران) 1380( ــــــــــــ .3
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انتشارات : ، ترجمه حسين روحاني، تهرانتاريخ كامل) 1374( ابن اثير، عزالدين .4
  .2، چاپ1اساطير، جلد

المعهد المصري   مطبعة: ، مادريدمختارالحكم و محاسن الكلم) م1958(فاتك   ابن .5

 .للدراسات الاسلاميه

 .نا بي: ، تهرانالفهرست  )1350(حمد ابن نديم، م .6

 .1نشر گفتار، چ: الدين خراساني، تهران ، ترجمه شرفمتافيزيك) 1366(ارسطو،  .7

مؤسسه : ، ترجمه مجيد رضي، تهرانعصر اوستا) 1343(اشپيگل و ديگران  .8
  .انتشارات آسيا

، تاريخ حكماي پيش از اسلام، القلوب محبوب ) 1380(الدين  اشكوري، قطب .9
 .1انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ  :تهران

سني ملوك الارض و ( تاريخ پيامبران و شاهان ) 1346(حمزه  اصفهاني،   .10

 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: ، جعفر شعار، تهران)الانبياء

: ، ترجمه محمد حسن لطفي و ديگران، تهراندوره آثار افلاطون) 1380(افلاطون   .11
 .3، چاپ3و  2و  1جلد انتشارات خوارزمي،

 .2، چاپ1انتشارات مرواريد، جلد: تهران) 1374(، جليل دوستخواه اوستا  .12

انتشارات : ، آريانپور، تهرانسير فلسفه در ايران) 1357(اهوري، محمد اقبال   .13
 .4اميركبير، چاپ

اساسي روانشناسي، انسان و ماهيت و  اصول) 1350(زاده ايرانشهر، كاظم  .14

  .3اپانتشارات اقبال، چ: تهران، تكامل او
انتشارات انجمن : ، بمبئيپرتوي از فلسفه ايران باستان) 1311(ايراني، دينشاه   .15

 .زرتشيان ايراني

مؤسسه مطالعات : ، تهرانالاسلام افلاطون في ) 1353( بدوي، عبدالرحمن  .16
  .گيل اسلامي دانشگاه مك

فر،  ديگر تاريخ، مرتضي ثاقب، روي يونانيان و بربرها) 1382( بديع، اميرمهدي  .17
 .1، چاپ1انتشارات توس، جلد: تهران

انتشارات علمي و : ، ترجمه ابوالقاسم پورحسيني، تهرانسقراط) 1374(برن، ژان   .18
 .فرهنگي
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 .2، چاپ1مركز نشر دانشگاهي، جلد: ، تهرانتاريخ فلسفه) 1347(بريه، اميل   .19

اولي الالباب في  روضة ،بناكتيتاريخ ) 1348(بناكتي، فخرالدين ابوسليمان   .20

 .انتشارات انجمن آثار ملي: تهران ، التواريخ و الانساب معرفة

، ترجمه بهمن دين ايراني برپايه متنهاي مهم يوناني) 1354(بنونيست، اميل   .21
 .2انتشارات فرهنگ ايران، چاپ: سركاراتي، تهران

 .گ ايرانبنياد فرهن : ، تهراناساطير ايران) 1352(بهار، مهرداد   .22

انتشارات اميركبير، : سرشت، تهران ، اكبر داناآثار الباقيه) 1363(بيروني، ابوريحان   .23
 . 30چاپ

: ، تهرانبيني ايراني بر افلاطون تأثير فرهنگ و جهان) 1398(پانوسي، استفان   .24
 .انتشارات انجمن شاهنشاهي فلسفه ايران

  .2انتشارات دانشگاه تهران، چاپ: ، تهرانفرهنگ ايران باستان) 2535(پورداوود   .25

 .1چاپ انتشارات هيرمند، : ، تهرانعصر اساطيري تاريخ ايران) 1377(پيرنيا، حسن   .26

 .الاسدي مکتبة: ، تهرانتاريخ غررالسير) م1963(منصور  ثعالبي، ابي  .27

 .المنشورات الجمل: جا ، تحقيق لوي ماسنيون، بياخبارالحلاج) م1999(حلاج   .28

مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه : ، تهراننامه لغت) 1373(اكبر  دهخدا، علي  .29
 .1، چاپ5 جلد: تهران

 .1انتشارات بهجت، چاپ: ، تهرانحكمت خسرواني) 1379(رضي، هاشم   .30

 .1انتشارات بهجت، چاپ: ، تهرانزرتشت پيامبر باستان) 1380( ــــــــــــ  .31

 .1آشيانه كتاب، چاپ: تهران ، ن باستانتاريخ تمدن ايرا) 1380(زنجاني، محمود   .32

، ترجمه تيمور قادري، گري طلوع و غروب زردتشتي) 1384(زنر، رابرت چارلز   .33
 .1انتشارات اميركبير، چاپ: تهران

: ، تهرانصوان الحكمه و ثلاث رسائل) م1974(سجستاني منطقي، ابوسليمان   .34
 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران

: قم ، ترجمه عبداالله حجازي، اريخ التراث العربيت ) ق1412(سزگين، فؤاد   .35

  .2، چاپ4االله العظمي مرعشي نجفي، جلديةكتابخانه عمومي آ
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: ، تهرانمجموعه مصنفات شيخ اشراق) 1380(الدين يحيي  سهروردي، شهاب .36
 .2پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جلد

فروغ ( بايد شناختزرتشت پيامبري كه از نو ) 1380(شاهرخ، كيخسرو  .37
  .1انتشارات جامي، چاپ: ، تهران)مزديسني

انتشارات آموزش : ، تهراننخستين فيلسوفان يونان) 1370( الدين شرف، شرف  .38
 .2انقلاب اسلامي، چاپ 

، مقصود )الحكماء تاريخ(الافراح  روضةالارواح و  نزهة) 1365(شهرزوري، محمد   .39

 .1 علي تبريزي، چاپ

الدين صدر تركه  ، افضلالملل و النحل) 1335(محمد  شهرستاني، ابوالفتح  .40
 .2انتشارات اقبال، چاپ: اصفهاني، تهران

 .2دارالمعرفه، جلد: ، بيروتالملل و النحل) ق1402( ــــــــــــ  .41

شناسانه به  نگاهي پديدار، تبيين آيات خداوند) 1376( شيمل، آنه ماري  .42

  .1نشر فرهنگ اسلامي، چاپدفتر : ، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهراناسلام

انتشارات هجرت، : ، تهرانالتعريف بطبقات الامم) 1376( صاعد اندلسي، قاضي  .43
 .1چاپ

، ترجمه ابوالقاسم )تاريخ الرسل و الملوك(تاريخ طبري ) 1352(طبري، محمد   .44
 .1انتشارات بنياد فرهنگ ايران، جلد : جا بي پاينده، 

مؤسسة : ، تهرانراز داستانهاي اوستايي ،آفرينش خدايان) 1377(عطايي، اميد   .45
 .1انتشارات عطايي، چاپ

: ، تهرانهاي پهلوي اساطير و فرهنگ ايران در نوشته) 1374(عفيفي، رحيم   .46
 .1انتشارات توس، چاپ

 .4مؤسسه نشر هما، چاپ: ، تهرانالملوك بضحة ) 1367(غزالي، امام محمد   .47

انجمن : ، تهرانآثار ملوك العجمالمعجم في ) 1383(حسين  الدين قزويني، شرف .48
 .1پ  آثار و مفاخر فرهنگي، چا

انتشارات : ، مترجم نامعلوم، تهرانالحكماء تاريخ) 1371(الدين  قفطي، جما  .49
 .دانشگاه تهران
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: ، ترجمه عباس مخبر، تهرانهاي ايراني اسطوره) 1373(كريتس، وستاسرخوش   .50
 .1 نشر مركز، چاپ 

بنگاه ترجمه و : االله صفا، تهران ، ترجمه ذبيحيانيانك) 1336(كريستين سن، آرتور   .51
  .نشر كتاب

الدين  ، ترجمه جلالتاريخ فلسفه يونان و روم) 1368(كاپلستون، فردريك   .52
  .2، چاپ1 انتشارات سروش، جلد: مجتبوي، تهران

، ترجمه عباس باقري، فيلسوفان بزرگ يونان باستان) 1377(كرشنتزو، لوچانو   .53
 .1اپ نشر ني، چ: تهران

انتشارات : صفري، تهران ، ترجمه مهدي قوامتاريخ فلسفه يونان) 1375(گاتري   .54
 .1، چاپ 3و  1 فكر روز، جلد

سازمان : جا ، بيموبد فيرزو آذر گشتاسب) 1351( گاتها سرودهاي زرتشت  .55
  .انتشارات فروهر

: ، ترجمه محمدحسين لطفي، تهرانمتفكران يوناني) 1375(گمپرتس، تئودور   .56
 .1، چاپ1انتشارات خوارزمي، جلد

: ، ترجمه پرويز حكيم هاشمي، تهرانسرگذشت فيثاغورث) 1366(گورمن، پيتر   .57
 .1نشر مركز، چاپ

باوري در عهد   اورمزد و اهريمن، ماجراي دوگانه) 1378(گيمن، دوشن   .58

 .1نشر پژوهش فرزان روز، چاپ: ترجمه عباس باقري، تهران باستان،

، ترجمه تيمور قادري، واكنش غرب در برابر زرتشت )1383(گيمن، دوشن   .59
 .1انتشارات اميركبير، چاپ: تهران

 .انتشارات اميركبير: ، تهرانتاريخ گزيده) 1339(مستوفي، حمداالله   .60

: ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهرانالتنبيه و الاشراف) 1349(مسعودي، ابوالحسن علي   .61
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب

لد انتشارات اميركبير، ج : ، تهرانفارسي دايرةالمعارف) 1380(مصاحب، غلامحسين   .62

 .2، چاپ1

، ترجمه محمدرضا شفيعي كدكني، آفرينش و تاريخ ) 1374(مقدسي، مطهربن طاهر   .63
 .1 نشر آگه، چاپ : تهران
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، 1انتشارات زرين، جلد: تهران، سرزمين جاويد) 1378(منصوري، ذبيح االله   .64

 .1چاپ

انتشارات توس، : ، ترجمه ژاله آموزگار، تهرانايران باستان) 1377(موله، ماريژان   .65

 .5چاپ

 .2چاپ: ، تهرانفلسفه زرتشت ،ديدي نو از دين كهن) 1374(مهر، فرهنگ   .66

 .1چاپ افراسياب، : ، تهرانتاريخ كامل ايران باستان) 1380(مهرآبادي، ميترا   .67

، الانبياء و الملوك و الخلفا سيرةالصفا في  روضةتاريخ ) 1380(ميرخواند   .68

 .1، چاپ2انتشارات اساطير، جلد: تهران

انتشارات فردوس، : ، تهرانسهم ايران در تمدن جهان) 1379(نير نوري، حميد   .69

 .1چاپ

، گري ، پژوهش درباره مزداييزمان و زادگاه زرتشت) 1381(نيولي، گراردو   .70

  .1انتشارات آگه، چاپ: ترجمه منصور سيد سجادي، تهران

انتشارات : ، تهرانشهر روشن زرتشت در گزارش گاتها) 1376(وحيدي، حسين   .71

 .2فرزين، چاپ

سرآغاز فرهنگ و تمدن در (نبرد تاريكي و روشنايي ) 1380( ــــــــــــ  .72

 .1مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپ: ، تهران)ايران باستان

 . انتشارات زوار: نادرزاده، تهران  ، بزرگحكمت يونان) 1347(ورنر، شارل   .73

، ترجمه محمود جهان معنوي ايراني از آغاز تا اسلام) 1381(ويدن گرن، گئو   .74

 .1 چاپ: كندري، تهران

هايي از متون  حكمت مفقوده فرعونان؛ گزيده :در» هرمتيكا«) 1384(هرمس   .75

 .1نشر مركز، چاپ: تيموتي فرك، ترجمه فريدالدين رادمهر، تهران هرمسي،

: ، ترجمه حميد عنايت، تهرانعقل در تاريخ) 1379(هگل، گئورك ويلهلم   .76

 .1 انتشارات شفيعي، چاپ

: ، تهرانتعليقه الهيدجي علي المنظومه و شرحها) 1365(هيدجي، ملامحمد   .77

 .1 مؤسسه اعلمي، چاپ

احمد تفضلي،   ترجمه ژاله آموزگار و ، خت اساطير ايرانشنا) 1373(هينلز، جان  .٧٨

 .3 نشر چشمه، چاپ: تهران
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